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آلبوم «افسانه شاعر گمنام» 
رونمایی می شود

شــرق: دومیــن لوح 
فشرده از سری «صدای 
همــت  بــه  شــاعر» 
مؤسســه هنــر نویــن 
منتشر شد. در این آلبوم 
از شــعرهای  بخشــی 
«افســانه شاعر گمنام» 
توســط محمدعلی سپانلو در اســتودیو ضبط صدای 
پارســیان اجرا شده و کار میکس موســیقی را آرمان 
نوروزی برعهده داشته اســت. سعدی گل بیانی، دبیر 
این پروژه، از برگزاری نشســتی به همین مناسبت خبر 
داد و گفت: «اولین اثر از سری صدای شاعر، سطرهای 
پنهانی اســت که درواقع گزیده ای از شعرهای حافظ 
موســوی با اجرای شاعر بوده اســت. غیر از آن الواح 
فشــرده رضا براهنی و عباس صفــاری هم به زودی 
منتشر خواهند شد». گل بیانی افزود: عصر روز جمعه 
اول مرداد ساعت پنج، نشســتی به بهانه انتشار لوح 
فشــرده افســانه شــاعر گمنام، با صدای محمدعلی 
ســپانلو، در مؤسســه کارنامه برگزار می شود. در این 
جلســه مدیا کاشیگر، مشیت علایی، حافظ موسوی و 
علی ثباتی درباره شعر زنده یاد سپانلو سخن خواهند 
گفت. کار در بخش بعد با شعرخوانی شهاب مقربین، 
علــی اســداللهی، آرش االله وردی، داوود بیات، آتفه 
چارمحالیــان، کتایون ریزخراتی، آیــدا عمیدی، بهاره 
فریس آبادی، بنفشــه فریس آبادی، علی قنبری، فریاد 
ناصری و مازیار نیســتانی ادامه پیــدا می کند. حضور 
برای همگان آزاد است. جلســه ساعت ۱۷ در محل 
مؤسســه کارنامه، واقع در تجریــش، روبه روی پمپ 
بنزین باغ فردوس، کوچه افراز، کوچه انوش، پلاک پنج 

برگزار می شود. 

پیشنهاد روز

در جدال میان نور و تاریکی... 
برای همین ابن ملجمی هــا در صدد قتل او برمی آیند. 
برای نمونه نظراتش را درباره نمازهای جماعت دوران 
خلفا بخوانید که براساس آن گروهی او را تارک الصلاه 
خواندنــد و عــده ای تعجــب کردند او در مســجد به 
شهادت رسیده است. پرسش اصلی آنها این بود: علی 
در مسجد چه کار داشته؟ مگر علی نماز می خوانده!؟ 

ششــم- برخــلاف نظریادداشــت نویس روزنامه 
جــوان، «هرگز و در هیچ کجای نمایش و نمایش نامه 
قضیــه قتــل امیرالمؤمنیــن به دســت ابن ملجم با 
قتل های زنجیره ای دهه ۷۰ یکسان جلوه داده» نشده 
اســت. نمایش نامه «مجلس ضربــت زدن» بیش و 
پیش از هر چیز از اســتراتژی حذف ســخن می گوید؛ 
اینکــه در تاریخ گروه هایی وجود داشــته و دارند که 
هرگــز نمی خواهند و نمی توانند کســانی را که چون 
آنها نمی اندیشــند تحمل کنند و دست به حذف آنها 
می زنند. این نکته یکســان میــان ابن ملجم و قاتلان 
زنجیــره ای خودســر و طالبان و داعش اســت و نه 
هم ارز دانســتن علی (ع) با کسی یا کسانی در جهان؛ 
که این قیاسی مضحک اســت و مستوجب ملامت. 
جایی در نمایش نامه «مجلس ضربت زدن» نویسنده 
می پرسد مگر از جانمان سیر شده ایم که خود را جای 
مقدســین جا بزنیم؟ و من اضافه می کنم اساسا چه 
لزومی دارد کســی به ورطــه «خودمقدس پنداری» 
بیفتد و مضحکه ای را ســبب شــود؟ خواندن دوباره 

نمایش نامه پیشنهاد می شود. 
هفتم - اگر در بخشی از نمایش کارگردان می گوید: 
تــو نیمــه خالی لیــوان را می بینی و من نیمــه پر را و 
نویســنده پاســخ می دهد: «من نیمه پر را می بینم که 
به ســرعت دارد خالی می شود» اشــاره اش به فضای 
نمایش و تئاتر ایران در دهه ۷۰ است و نه معصومیت 
ائمه... این میزان توهم از سوی یادداشت نویس روزنامه 

جوان را باور ندارم.  
هشتم - یادداشت نویس روزنامه جوان از مصطفی 
عقاد به  عنوان کارگردانِ ســوری نام برده اند... اما فیلم 
«پیام» یا به  عنوان عربی «رســالت» یا به قول ایشــان 
«محمد رســول االله» یــک محصول کامــلا هالیوودی 
اســت و خودشان احتمالا بهتر می دانند هالیوود وقتی 
پای فیلم های مذهبی و به ویژه اســلامی در کار باشد از 
چه ترفندهایی استفاده می کند. متأسفانه نسخه پیچی 
توأمان وهابیــت و هالیوود در فیلم «پیــام» حدود ۴۰ 
سال اســت که نفس فیلم های مذهبی سینمای ایران 
را گرفتــه. نســخه ای که خود مصطفی عقــاد هم به 
آن اعتقــاد نداشــته و خود در مصاحبــه ای با مرحوم 
ســیدمرتضی آوینی، چنین می گوید: «...به ما گفتند که 
باید از «رابط فی العالم الاسلامیه» در عربستان سعودی 
اجازه بگیرید. آنها مثلا  جناح راست افراطی بودند. آنها 
فکر می کردند کــه همه ملحدند. الازهری ها ملحدند. 
بایــد می رفتم آنجا و می فهمیدم چرا با آن مخالف اند. 
مــن به آنها درباره این «صوره حــرام» گفتم که من در 
دانشــگاه کالیفرنیا یــاد گرفته ام که کســی که تئوری 
عکاســی و عدســی ها را پایه گذاری کرد، یک مسلمان 
بود به نام «حسن  ابن حیفا»... عکس فیصل در روزنامه 
بود، گفتم، این یک «صوره حرام» اســت؟ گفت که نه 
 FREEZING «این اشــکال ندارد، چون «انجماد سایه
SHADOW اســت... می گفت شما در سینما آن را به 
حرکت درمی آورید و به آن روح می بخشــید و خلقت 
روح، فقــط به خدا مربوط اســت. من گفتم اگر تصویر 
خودم را در آینه ببینم دلیل نیســت کــه من یک روح 
خلق کرده ام و اگر من قادر بودم روح خلق کنم، ارواح 
بســیاری برای تمام جهان عرب خلق می کردم...».در 
نمایش نامه «مجلس ضربت زدن» نویســنده در جایی 
می گوید، در شبیه خوانی چهره اولیا را نشان می دهند؛ 
چگونه اســت که روی صحنه ایــن ممنوعیت وجود 
دارد؟ در مجموعه تلویزیونی ولایت عشــق، آقای فرخ 
نعمتی نقش امام رضا (ع) را بازی می کرد. هم فیزیک 
بدن متعلق به آقای نعمتی بود و هم صدا. مردم هم 
می دانستند که این بازیگر، فرخ نعمتی، بازیگر سینما و 
تلویزیون و تئاتر، اســت؛ با چهره و صدای ایشــان آشنا 
بودند. اما در پخش تلویزیونی و سینمایی این مجموعه، 
بر چهــره آقای نعمتی نوری تابانده می شــد که تمام 
فاخر بودن مجموعه ولایت عشــق را زیر سؤال می برد 
و آن را شبیه به انیمیشــنی از تولیدات دیزنی می کرد. 
خوشبختانه کارگردانان فهیم ایرانی مثل مجید مجیدی 
و احمدرضــا درویش به این ترفندهای هالیوودی روی 
خوشــی نشــان ندادند و البته که چوبش را هم دارند 

می خورند.  
نهم - عنوان یاداشــت روزنامه جوان به کفرگویی 
بیضایــی و رحمانیان اشــاره دارد. درباره خودم حرفی 
نمی زنم جز اینکه خدا را شاکر باشم یک درجه تخفیف 
گرفته ام و جرمم از ارتداد - که آقایان پیش از این به آن 
محکومم کــرده بودند - به کفرگویی تقلیل یافته... اما 
از شــما می پرسم چگونه است تلویزیون ایران ۲۰ سال 
تمــام - از بهار ۱۳۷۵ تا امروز - حداقل ســالی دو بار 
فیلم روز واقعه را که فیلم نامه اش را همین نویســنده 
کفرگو نوشته، نشان می دهد و سینمای ایران از ساخت 

آن به خود می بالد؟ 
دهــم - نمایش نامه «مجلس ضربت زدن» بارها و 
در دولت های مختلف اجازه چاپ داشته بی آنکه حتی 
یک کلمه از آن تغییر یابد. به شکل دقیق تر، دولت های 
هشــتم، نهم، دهــم و یازدهم به این اثــر مجوز چاپ 
داده اند، فــارغ از اینکه چه نامی بر خود گذاشــته اند؛ 
اصلاحــات، رایحه خوش خدمت یا تدبیر و امید... پس 
جنجــال این روزهای روزنامه جوان و ســایت هایی که 
آن را بازنشــر داده اند، بر سر چیســت؟ ۱۷ سال است 
این نمایش نامه مدام تجدید چاپ می شــود چرا امروز 
به یادِ آن افتاده اند؟ آیا جز این اســت که اقبال عمومی 
تماشاگران به این نمایش را خوش ندارند؟ و رقمِ بیش 

از ۲۰ هزار تماشاگر در ۲۳ شب، آنان را آزرده است؟ 

ادامه از صفحه اول

سال سیزدهم    شماره 2635 هنرچهارشنبه   30 تیر 1395

فرانک آرتا: قرار اســت به زودی برنامه ای ۲۶قســمتی 
تحت عنوان «یک حبه نقد» با محوریت آموزش سینما 
در شــبکه کودک و نوجوان پخش شود. سیداحمدرضا 
دانش، تهیه کننده این برنامه، ضمن تأیید این خبر درباره 
محتوا و شــکل این برنامه به «شرق» گفت: «هدف ما 
در این برنامه آموزش ســینما به گروه ســنی نوجوانان 
اســت که در این مسیر از حضور منتقدانی شناخته شده 

همچون مسعود فراستی و دیگران بهره می بریم».
ایــن تهیه کننــده در برابر این پرســش که اســامی 
سایر منتقدان و کارشناســان چیست، پاسخ داد: «چون 
هنوز اســامی قطعی نشــده  اند، بهتر اســت دراین باره 
اظهارنظری نکنم. ولی آیتم های آقای فراســتی تاکنون 

ضبط شده  اند».
همچنین درباره این نکته که اساسا مسعود فراستی 
بــه دلیل ادبیاتی کــه در نقد فیلم ها بــه کار می گیرد، 
چندان مورد رضایت اهالی سینما نیست، در این صورت 
دستور زبانی که برای تربیت نسل نوجوان به کار می برد 
از چــه لونــی خواهد بــود، چنین واکنش نشــان داد: 
«برنامه ما ناظر بر حاشیه ســازی اطراف سینما نیست. 
ما از دانش و سواد مسعود فراستی در دنیای نقد بهره 
می بریــم. مبنای ما همان هدفی اســت کــه در برنامه 
داریم. همه ما می دانیم که ایشــان توانایی چنین کاری 
را دارند. آقای فراســتی در این برنامه فقط مبانی نقد را 
براســاس اصول تئوریک تدریس می کنند. شکل برنامه 
ما هم به این صورت اســت که گروهی از نوجوانان در 
اســتودیو حضور پیدا می کنند و در هر برنامه یک فیلم 
ســینمایی نمایش داده می شــود و بعــد از فیلم آنها 
درباره فیلــم نظر می دهند. در این میــان آیتمی داریم 
بــا نام «کلاس نقــد» که با حضور مجری- کارشــناس 
اداره می شــود و افرادی همچون آقای فراستی و سایر 
کارشناســان و منتقــدان درس می دهند. درمجموع در 

برنامه ما قرار است ۲۶ فیلم به نمایش درآید».
همچنیــن وی درباره روش منــدی و اصول نقد به 
«شرق» گفت: «روش نقدها بســتگی به خود استادان 

دارد و همین جا باید بگویم که نقد های این برنامه فقط 
ناظر بر محتواست».

او در پاســخ به این سؤال که فیلم ها بر چه معیاری 
انتخاب می شوند، عنوان کرد: «بیش از هر چیز موضوع 
فیلم ها باید به گونه ای باشد که نوجوانان بتوانند با آن 
ارتباط برقرار کنند. اگر شخصیت اول فیلم یک نوجوان 
باشد، آن فیلم در اولویت است. فیلم ها متنوع هستند و 

شامل آثار ایرانی، خارجی و انیمیشن می شوند».
دانش درباره مطرح شدن ایده این برنامه عنوان کرد: 
«ایده اولیه از طرف شــبکه به من پیشــنهاد داد و بعد 
از آن جلســات متعددی تشکیل شــد و بعد از سبک و 
ســنگین کردن ایده ها برنامه به این نقطه رسید. ناگفته 
نمانــد که مــا از مــدارس مختلف حــدود ۲۰۰ نفر از 
دانش آموزان با فرهنگ های مختلف را انتخاب کردیم و 
سعی داشتیم در انتخاب هایمان قشر خاصی را پوشش 
ندهیم و از همه اقشار استفاده کنیم».احمدرضا دانش 
در پایان افزود: «این برنامه در دو بخش مجزای دختران 
و پســران، با رده سنی ۱۳ تا ۱۸ سال قرار است از هفته 

آینده از شبکه نوجوان پخش شود».
مســعود فراســتی نیــز در در گفت وگو با «شــرق» 
در برابــر این پرســش که تاکنــون مخاطبان شــما در 
برنامه های نقد ســینما در تلویزیون دست کم با دانش 
پایه ای نقد آشــنا بوده  اند، اما حالا نحوه آموزش نقد و 
روش  شــما در برنامه «یک حبــه نقد» چه خواهد بود، 
گفــت: «این موضوعی اســت که نمی تــوان درباره آن 
پشــت تلفن حرف زد. من مباحثی را که پشــت تلفنی 
نیســت کاملا متوجه هســتم. باید درباره آن حضوری 

حرف بزنیم».
او همچنین نظر خود درباره آیتم های ضبط شــده با 
حضور خودش را این گونه بیان کرد: «به نظرم بد نشده 
است. اما تا برنامه پخش نشود به این راحتی نمی توانم 
درباره آن نظر بدهــم. فقط امیدوارم برنامه به گونه ای 
باشــد که نوجوانان با مبانی نقد آشنا شوند و برای آنها 

مفید باشد». 

شرق: «ماجرای شیرین فیش ها ادامه دارد! قطار سیاست 
راه افتاده. از بخت بدِ اهالی فرهنگ، قطار سیاســت که 
در این ســرزمین چندان هم خالی نمی رود، ایستگاه های 
پرشــماری در ســرزمین فرهنگ و هنر و به ویژه ســینما 
دارد. حــالا در این فیش بــازار سیاســت بگذارید فیش 
حقوقی رئیس ســازمان سینمایی را همه بدانند. حقوق 
پایه دانشیار دانشگاه تهران ٤۸  میلیون و ٦۲۷ هزارو  ۲۲٤ 
ریال (چهار میلیون و ۸۰۰  و... تومان بدون کســورات) از 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، این می شود فیش 
حقوقی رئیس ســازمان ســینمایی». اینها را حجت االله 
ایوبی نوشت، بعد از آنکه جواد شمقدری، رئیس پیشین 
ســازمان ســینمایی، با ارائه فیش حقوقــی اش آخرین 
دریافتی  خود را از ســازمان ســینمایی بین ســه تا چهار 
  میلیون اعلام کرد. اینها اما پایان ماجرا نبود. روز گذشته 
«تابناک» از دستیابی به اطلاعات تازه ای خبر داد که نشان 
می دهد یکی از مدیران پیشین سینمایی کشور در دولت 
گذشــته، طی یک دوره ۳۴ماهه «دریافتــی»  میلیاردی 
داشته است که براساس گزارش نهادهای مسئول، بیش 
از ۷۰۰  میلیــون از ایــن دریافتی، «حــق مأموریت» بوده 
است.  مطابق با اســناد مورد ادعای تابناک، محمدرضا 
عباسیان، مدیرعامل پیشین مؤسسه رسانه های تصویری، 
در دوره ۳۴ ماهه مدیریتش (از مرداد ۸۹ تا اردیبهشــت 
۹۲)، ۱۴۶۹۹۸۶۹۴۷ تومــان (یک میلیارد و ۴۶۹  میلیون 
و...) دریافتــی داشــته و عبــاس اســداللهی، خزانه دار 
پیشین مؤسسه رسانه های تصویری، نیز در دوره ۵۱ماهه 
فعالیتش (از تیر ۸۹ تا شــهریور، ۶۸۲۲۸۳۵۴۸  میلیون 
تومان (۶۸۲  میلیون و... تومان) دریافتی داشــته است. 
مجموع دریافتــی این دو مقام مســئول در دوره زمانی 
فعالیتشــان معادل ۲۱۵۲۲۷۰۴۹۵ تومان (دو میلیارد و 
۱۵۲  میلیون و ۲۷۰  هزار تومان) بوده که البته بخشــی از 
این دریافتی، شامل هزینه های نمایشگاهی (نظیر هزینه 
طراحی غرفه مؤسسه رسانه های تصویری در بازار فیلم 
کن)، هزینه های پرســنلی و جاری مؤسســه رسانه های 
تصویــری و همچنیــن خرید امتیاز فیلم عباســیان پس 

از کناره گیری از مســئولیتش توســط خزانــه دارش که 
سرپرست این مؤسسه شــده بوده نیز می شود؛ اما حتی 
با کســر این هزینه ها که در حسابرسی، جزء دریافتی این 
دو مدیر آمده، رقم دریافتی بسیار قابل توجه است. نکته 
قابل توجه اینکه «حقوق» مدیرعامل پیشــین مؤسســه 
رســانه های تصویــری در همیــن دوره زمانــی بیش از 
شش میلیون در ماه نبوده اما وقتی صحبت از «دریافتی» 
می شــود، رقم هــا و اعداد طــور دیگری خود را نشــان 
می دهند. به همین دلیل تمرکز بیش ازحد بر «فیش های 
حقوقــی» آدرس غلــط دادن اســت، چراکــه معمولا 
دریافتی مدیران بیش از آنچه در فیش های حقوقی شان 
ذکر می شــود، اســت.  ۸۴۰ یورو مابه التفاوت مأموریت 
فرانسه، دوهزارو صد یورو حق مأموریت بازار فیلم کره، 
MIP- دوهــزارو صد یورو برای حق مأموریت بازار فیلم
COM فرانسه، هزارو ۴۰۰ یورو حق مأموریت آلمان برای 
بازدید از پروژه گمگشــته، هزارو ۸۰۰ یورو حق مأموریت 
بازار کن فرانسه (۱۳۹۱)، ۵۴۰ یورو حق مأموریت شرکت 
در هفته فیلم آلمان، ۶۰۰ یورو حق مأموریت هفته فیلم 
لیتوانی، سه هزارو ۵۰۰ یورو حق مأموریت دو بازار فیلم، 
۶۰۰ یورو حق مأموریت هفته فیلم مسکو، ۷۰۰ یورو حق 
مأموریت لبنان، هزارو ۴۰۰ یورو حق مأموریت چهارروزه 
برلین و ســه هزارو ۸۵۰ یورو حق مأموریت ۱۱ روزه بازار 
کن (۱۳۹۲) بخشــی از دریافتی های مشروع این مدیر در 

قالب مأموریت های خارجی است. 
عباسیان : از «ایوبی» شکایت می کنم

درهمین حــال محمدرضــا عباســیان با انتشــار 
اطلاعیه ای در واکنش به انتشار اسناد ادعایی دریافتی 
مدعی شــد «هزینه های جاری مؤسسه (رسانه های 
تصویری) و هزینه های برگزاری غرفه ســینمای ایران 
در جشنواره ها ماه ها بعد از خروجش از این مؤسسه و 
در زمان ایوبی به حساب حقوق و مزایای شخصی او 
زده شده است. عباسیان همچنین اعلام کرده در اولین 
فرصت از ایوبی و بشردوست (مدیرکل وقت حراست 

سازمان سینمایی)  شکایت می  کند.

منتقد «هفت» به نوجوانان آموزش می دهد
نقدنویسی 

با دستور زبان «فراستی»
حراست وقت سازمان سینمایی مدعی شد
«دریافتی»  میلیاردی 
۲ مدیر احمدی نژادی

تبریک انجمن عکاسان سینما 
به «شاهسواری» 

شــرق: انجمن عکاسان ســینمای ایران انتخاب  �
منوچهر شاهسواری به عنوان مدیرعامل خانه سینما 
را تبریک گفتنــد. به گــزارش روابط عمومی انجمن 
عکاسان سینمای ایران، در متن این نامه آمده است: 
جناب آقای منوچهر شاهســواری انتخاب شایســته 
شما را به عنوان مدیرعامل خانه سینما تبریک عرض 
می کنیم و آرزوی موفقیت و پیشبرد امور خانه سینما 
از ســوی جناب عالی را داریــم. همچنین از زحمات 
جناب آقای میرکریمی برای توجه به امنیت شــغلی 
صنوف و حمایــت، پشــتیبانی و همراهی با انجمن 

عکاسان سینما تشکر می کنیم. 

مهلت ارسال آثار به جشنواره 
عکس برج میلاد

شــرق: هدف از دومین دوره جشنواره بین المللی  �
عکس برج میلاد تهران، معرفــی نماد ملی ایرانیان 
در عرصه بین الملل است.   دبیر دومین دوره جشنواره 
بین المللی عکس برج میلاد تهران با اعلام فراخوان 
ایــن دوره از جشــنواره عکــس، اعلام کــرد تمامی 
متقاضیــان شــرکت در این دوره از جشــنواره عکس 
بــرج میلاد تهران تا ۱۵ شــهریور فرصــت دارند آثار 
خود را به دبیرخانه این جشــنواره ارسال کنند و آیین 
اختتامیه و اهــدای جوایز اول مهر ۹۵ در مراســمی 
ویژه در بــرج میلاد تهران برگزار خواهد شــد.  حامد 
رهنما با بیان اینکه شــرکت در این دوره از جشــنواره 
برای تمامی هنرمندان و علاقه مندان به هنر عکاسی 
آزاد اســت، تصریح کرد: این دوره از جشــنواره در دو 
بخش اصلی و جنبی خواهــد بود که بخش اصلی، 
عکاسی با تجهیزات حرفه ای و بخش جنبی، عکاسی 
با تلفن همراه است و هر فرد می تواند در هر بخش با 
ارسال پنج اثر در یکی از بخش ها شرکت کند. رهنما با 
توضیح اینکه مهلت ارسال آثار تا ۱۵ شهریور خواهد 
بود و ایــن تاریخ به هیچ عنوان تمدید نخواهد شــد، 
تصریح کرد: آثار پذیرفته شــده در ایــن دوره در قالب 
نمایشــگاهی از تاریخ اول تا نهــم مهر در گالری برج 
میلاد تهــران در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد 
گرفــت. وی در پایان عنوان کرد: متقاضیان شــرکت 
در جشــنواره می تواننــد فایل آثار خود را در ســایت 
www.miladfestival.ir بارگذاری کنند یا به دبیرخانه 
جشــنواره به نشــانی تهران، بزرگراه شــهید حکیم، 
بزرگراه شــیخ فضل االله نوری، ورودی بزرگراه شــهید 
همت، کنارگذر اختصاصی برج میلاد تهران کدپستی: 

۱۴۴۹۶۱۷۴۷۱ ارسال کنند. 

«صـلح روی کــاغذ» در نیاوران
شرق: دومین نمایشگاه دوســالانه هنر معاصر با  �

عنوان «صـلح روی کــاغذ» جمعه، اولین روز مرداد، 
در گالری شــماره یک فرهنگ ســرای نیــاوران برگزار 
می شــود. به گــزارش روابط عمومی فرهنگ ســرای 
نیــاوران، در ایــن دوســالانه کــه بــا حمایــت بنیاد 
آفرینش هــای هنری نیاوران، مــوزه هنرهای معاصر 
تهران، مــوزه هنرهای معاصر آبادان، گالری جمعه و 
گالری طراحان آزاد استودیو هـ برگزار می شود، ۶۰ اثر 
در بخش نقاشــی، ۵۰ اثر در بخش عکس، ۲۰ اثر در 
بخش طراحی و ۱۰ اثر در بخش چیدمان در معرض 
دیــد عموم قــرار می گیرند. همچنین بیــش از ۱۰ اثر 

ویدئوآرت در مدت برگزاری نمایشگاه اکران می شود.

نگاه

خبرنگار اکونومیســت از اولین دیدارش با کیارستمی یاد کرده و روزی که 
او به ســایه یک لیوان شیشــه ای توجه کرده و با اشاره به مرگ این فیلم ساز 
گفته اســت که سایه او همچون شاعران بزرگ ایرانی گسترده تر خواهد شد. 
هفته نامه خبری اکونومیســت در مطلبی که در ســتونی ویژه فرهنگ و هنر 
منتشر می شود، عباس کیارستمی، کارگردان و عکاس شناخته شده ایرانی را 
مورد بررسی قرار داده است. نویسنده این مطلب خاطرات خود را از چندسال 
قبل و زمانی که برای اولین بار کیارســتمی را در تهران دیده، بیان کرده است. 
او از شــبی یاد کرده که تعــدادی از هنرمندان ایرانی در ســفارت ایتالیا دور 
هم جمع شــده بودند: «اولین بار عباس کیارستمی، فیلم ساز ایرانی را وقتی 
ملاقات کردم که محو تماشــای یک ســایه بود. ما یکدیگر را در سفارتخانه 
تاریخی ایتالیا در محله آرام فرمانیه در شــمال تهران ملاقات کردیم. سفیر 
ایتالیا عاشق سینماســت و اغلب از تعدادی فیلم ساز ایرانی دعوت می کرد 
تا آخرین فیلم های ایتالیایی به ســبک ســینما پارادیزو را در باغ سرسبز خود 
نشــان دهد».در ادامــه مطلب چنین آمده اســت: «حال وهوای آن شــب 
غم انگیز بود. ماه ژوئن سال ۲۰۰۵ بود و شهردار تهران، محمود احمدی نژاد 
به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده بود. هنرمندانی که آن شب جمع شده 

بودند، نگران بودند ایران دچار التهابات شــود و محدودتر شوند. در میز شام 
بحث بر ســر سیاست بود. نقاشان و نویســندگان درباره ترک موقت وطن و 
ســفر به پاریس و مونترال صحبت می کردند. گالــری داران درباره راه اندازی 
شعبه هایی در دوبی صحبت می کردند. کیارستمی میهمان افتخاری بود که 
بــرای نمایش آخرین فیلمش «بلیت» آمده بود. او پچ پچه های سیاســی را 
نادیده گرفته بود».اکونومیست درباره دل مشغولی کیارستمی افزود: «توجه 
کیارســتمی روی یک لیوان آب نازک و بلند روی میز شــام بود. او شیشــه را 
بلنــد کرد، آن را کمی حرکت داد و دوباره روی میز گذاشــت. بدون آنکه به 
شــخص خاصی اشاره کند پشت عینک آفتابی مشخصش گفت: «چه سایه 
قابل توجهی. تابه حال چنین ســایه ای دیده اید؟». در تهران مانند رم، گرمای 
آفتاب و خشــکی هوا، گرگ و میش تابســتانی جذابی را به وجود می آورد. 

لیوان ایســتاده، تنها چند اینچ ارتفاع داشــت اما سایه آن روی چمن آراسته 
سفارت، شبیه یک استوانه ۱۰ فوتی بود».این گزارش سپس به چندسال بعد 
اشاره دارد: «ســال ها بعد از دگا، امپرسیونیست فرانسوی، نقل قولی شنیدم 
که من را یاد آن شــب انداخت. او گفته بود هنر آن چیزی نیســت که شــما 
می بینید اما شما آنچه می ســازید، دیگران می بینند. کیارستمی در آن موقع 
متوجه چیزی شده بود که هیچ کس دیگری به آن توجه نکرده بود».در ادامه 
این مطلب، نویسنده نگاهی به یکی از فیلم های کیارستمی با عنوان «طعم 
گیلاس» داشــته و خلاصه ای از این فیلم را آورده اســت و پس از آن در یک 
نگاه کلی به سینمای کیارستمی چنین عنوان شده است: «کیارستمی فهمید 
که ماجرای غنی ایران، سیاست نیست بلکه مردم هستند. او به شرح زندگی 
مردمی پرداخت که به حاشــیه رانده شــده بودند مثل روستاییان، کارگران، 

مادران مجرد، سالمندان و یتیمان».
در بخش انتهایی مطلب هم درباره کیارستمی در ایران چنین نوشته شده 
است: «هرچند او در اصل یک فیلم ساز ایرانی بود اما کارهایش در وطن اغلب 
مورد سوءظن قرار می گرفت... مرگ او با غم و اندوه بزرگی روبه رو شد اما سایه 
او همچون بسیاری از شاعران فارسی زبان با گذشت زمان بزرگ تر خواهد شد».

اکونومیست روایت کرد
سایه بزرگ کیارستمى

کافه مثل همیشه نیســت. اصلا همه مثل همیشه 
نیستند. هرکس ســر در خود مشغول کاری است. یکی 
با گوشی همراهش مشــغول است و دیگری با تبلت و 
آن یکی با روزنامه و مجله. همه هم درگیر موضوع روز. 
کمتر کسی حوصله حرف زدن دارد. جز این گارسون که 
سر هر میز که می رود، ســراغ خبر تازه می گیرد. سر میز 
همیشــگی هم همان سؤال را می پرســد: «چه خبر؟» 
بنده خدا دســت چپی باید جواب دهــد. می گوید: «مگر 
بناست دم به دقیقه خبری شــود؟» گارسون دست بردار 
نیســت. می گوید: «گفتم شاید خبری باشد». دست چپی 
بــا بی حوصلگی می گویــد: «چرا این قــدر برایت مهم 
اســت؟» گارســون که به نظر فرصــت مغتنمی پیش 
آمده رضامندانه می گوید: «برای همه مهم است. همه 
دارنــد راجع به آن حرف می زنند. خُب مهم اســت. اگر 
نبود کســی راجع به آن حرف نمی زد. مهم اســت که 
همــه دارند حرف می زنند». دســت چپی کــه قدری از 
حق به جانب بودن گارســون کلافه شده می گوید: «چون 
همه راجع بــه آن حرف می زنند بــرای تو اهمیت پیدا 
کرده؟» گارســون که قــدری غافلگیر شــده، این پا وآن پا 

می کند و با تردید می گوید: «اگر مهم نبود کســی حرفی 
نمــی زد. می زد؟» دســت چپی بی حوصله تــر از پیش 
می گوید: «حق با شماســت. شما درست می گویید». اما 
گارســون قصد رفتن ندارد، می گوید: «اجازه هســت؟» 
و پیــش از آنکه پاســخی بشــنود، روی صندلی خالی 
دست راســت می نشــیند. دقیقا جای «دست راستی». 
می پرسد: «امروز دوستتان نیامده؟» دست چپی می گوید: 
«خجالت کشــیده لابد». گارسون می گوید: «بابت چه؟» 
دســت چپی می گوید: «بابــت اذیــت و آزاری که به آن 
بنده خدا رســاندند». گارســون با تعجب می گوید: «به 
آقای کیارستمی؟» دست چپی آهی می کشد و می گوید: 
«بله، آقای کیارســتمی». گارســون کنجکاوتر می پرسد: 
«خیلی اذیتش کردند؟» دســت چپی کــه دیگر مایل به 
ادامه این گفت وگو نیســت می گوید: «شما امروز کاری 
نداری؟» گارسون که تمایلی به برخاستن ندارد، می گوید: 
«مزاحم شده ام؟» دست چپی با تأخیر می گوید: «مزاحم 
که نه. اما جــز من توی این کافه مشــتری های دیگری 
هم هســتند. نمی خواهید ســری به آنها بزنید؟ شــاید 
با شما کار داشــتند؟» گارســون حاضرجواب می گوید: 
«هرکس کار داشت صدا می کند». دست چپی که دچار 
رودربایستی شده است مستأصل از دک کردن او ناچار به 

ادامه گفت وگو می شــود. می گوید: «بسیار خوب، سؤال 
بعدی؟» گارسون با لبخند رضایت می گوید: «واقعا آقای 
کیارســتمی این قدر مهم بود؟» دســت چپی که باز هم 
غافلگیر شــده، می گوید: «فکر کردم شما اهمیت ایشان 
را فهمیده اید؟» گارسون بی هیچ پرده پوشی ای می گوید: 
«مــن که نمی شــناختم. وقتی دیدم مــردم دارند راجع 
به ایشــان حرف می زنند، فهمیدم که باید مهم باشــند 
وگرنه من که از ایشــان چیزی نمی دانم». دســت چپی 
با تعجب می گوید: «واقعا؟!» گارســون کــه از اعتراف 
پروایی ندارد، می گوید: «واقعا». دست چپی از صراحت 
گارسون خوشــش می آید و قدری موضعش نسبت به 
او نرم می شــود. می گوید: «می فهمــم. وقتی این همه 
ســال فیلم های ایشــان را نشــان ندهند و درباره ایشان 
هیچ برنامه تلویزیونی ای پخش نشــود، طبیعی اســت 
که شــناخته نشــود. همه می شناســند. اما درعین حال 
نمی شناســند. همه این روزها می دانند مهم بوده و اما 
نمی دانند چرا مهم بــوده؟! برعکس همه جای دنیا که 
او را خوب می شناخته اند و راجع به او برنامه تلویزیونی 
می ســاخته اند». گارســون که به نظر کنجکاوتر شــده، 
می گویــد: «این قدر مهم بوده؟!» دســت چپی بی درنگ 
پاسخ می دهد: «خیلی. شخصیت برجسته ای که سوای 

فیلم هایش، خودش نقش تأثیر گذاری داشــته است». 
گارســون بلافاصله می پرســد: «روی چه؟» دست چپی 
که دیگر بی حوصله نشــان نمی دهد، پاســخ می دهد: 
«روی خیلی چیزها. چه ســینما، چه سیاست». گارسون 
مشتاقانه می پرســد: «فکر کردم ایشــان فقط سینماگر 
بوده اند؟» دست چپی با حوصله می گوید: «بله سینماگر 
بودند. اما بی آنکه ایشــان خودش بداند سیاســت از او 
بهره می برد». گارسون که شــگفت زده شده، می پرسد: 
«چطــور؟» دســت چپی می گوید: «ســال هایی بود که 
خیلی هــا به ما اعتنــا نمی کردند. مشــکلاتی در روابط 
بین المللی ما پیش آمده بود. حضور درخشان کیارستمی 
در جشنواره ها و تصویری که او از ایران نشان داد موضع 
آنها را نســبت به ما تغییــر داد. به خصوص غربی ها را. 
بعد هم موج کیارستمی راه افتاد؛ هم در ایران و هم در 
جهان. نگاه او را خیلی ها دوســت داشتند. شروع کردند 
شــبیه او فیلم ســاختن. تقریبا بیش از دو دهه سینمای 
ما زیر تأثیر او بود. نســلی از ســینماگران پدید آمدند که 
آنها هم در جهان معروف شدند. مثل جعفر پناهی. در 
ایران خیلی ها مدیون ایشان هستند. همان طور که ایشان 
مدیون سَلَف خود «سهراب شهیدثالث» بود». گارسون 
که شگفتی اش برطرف نشده، درحالی که به اندازه پهنه 
صورتش می خندد، می گوید: «من هم به شما مدیونم». 
و از جایــش برمی خیــزد که بــرود، پیش از دورشــدن 
می گوید: «واقعا آدم به این مهمی را اذیت می کردند؟!».

مشترى کافه خیابان وسط

غیبت دست راستى
 مهرداد حجتى


